
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  یشير .م .ا

  ٢٠٢٤ فبروری ١٢
  

 !خورد می را انقلاب فرزندان بانقلا نام به انقلاب ضد

 
 یپيروز از بعد و انقلاب روزھای از خاطراتی

مندان به تعميق و تحکيم انقلاب، به ھمۀ  پرست، علاقه بھمن سالروز انقلاب مردمی ايران ما بر ھمۀ انقلابيون ميھن ٢٢

ھای  آنان که دغدغۀ استقلال و آزادی، امنيت و تماميت ارضی ميھن دارند، در جھت تحقق اھداف انقلاب و آرمان

ياد تمامی ! کنند، مبارک باد طور شبانه روز تلاش میه عی بھای کار و زحمت، در راه برقراری عدالت اجتما توده

 !شھدای انقلاب جاودانه و عزيز باد

 که ئیروزھا!  پر است از خاطرات تلخ و شيرين١٣۵٧ و ھمۀ روزھای سال ١٣۵۶   تقريبا تمام روزھای ربع آخر سال

لطنتی پھلوی به اعتراض انقلابی ديگر عليه رژيم وابستۀ س قاطبۀ مردم ايران، دوش به دوش ھم، دست در دست يگ

انگيز  دادند، غريو پرطنين فريادھايشان سراسر ميھن را پر کرده بود، روزھای تاريخی خاطره برخاستند، شعار سر می

 .بودند

نسلان من و نسل پيش از ما بسيار خوشبخت بوديم که در فرجام نيک اين انقلاب، کم و بيش، ھر کس به سھم و  من و ھم

 . نقش داشتمتوان خويش
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چه که اين کاری است . شمارمپردازم و ھمه را يک به يک ب قصد ندارم به روزشمار انقلاب بدر اين کوتاه يادداشت من

از اين رو، ميل دارم فقط چند خاطرۀ شخصی از آن ! گنجد ولانه و در حوصلۀ اين يادداشت نمیؤبس عظيم و بسيار مس

اما . »خورد انقلاب فرزندان خود را می« بر اين گفته بيندازم که گويا ئیسو  حتی کمروزھای عزيز را يادآور شوم تا نور

 .خورد نام انقلاب فرزندان انقلاب را میه صحيح اين است که ضد انقلاب ب. اين درست نيست

، جمعۀ سياه، روز کشتار معترضان انقلابی در ميدان ژالۀ تھران، پس از تظاھرات، ١٣۵٧ -سنبله- شھريور١٧روز 

 در سه کيلومتر مرکز ئیھا من ساکن روستا آن وقت. گشتم و دلگير از حادثۀ خونين ميدان ژاله به خانه بر میخسته 

آن . ای پشت ماھی مانند واقع است مزارستان آبادی در خروجی آبادی به طرف شھر، در روی تپه. شھرستان بودم

 بر یا کردند که ھر رھگذری فاتحه ن منظور ايجاد میھا به اي ھا را در کنار راه ھا رسم بر اين بود که قبرستان وقت

 .اموات بخواند

. ا: در سنين کودکی و نوجوانی ھميشه با ھم دعوا و درگيری داشتيم که مدرست در مقابل قبرستان به فردی برخورد

ردستگی ھمين آدم، گروھی به س: ھای آبادی به سه گروه مجرا تقسيم شده بودند در دوران کودکی و نوجوانی بچه. فتاحی

 سال قبل از من به مدرسه رفته بود، در کلاس ۴که  او با اين! سواد، وقيح گو، پر مدعا، بی فرزند کدخدای آبادی، زور

 با ادارات ًکدخدای آبادی ما مانند ھمۀ کدخداھا طبيعتا. ھفتم ھمکلاس شديم و تا آخر حتی نتوانست ديپلم متوسطه بگيرد

اين عکس به . گرفته بود  ، عکسی ھم با محمد رضا شاه١٣۴٢ام اصلاحات ارضی سال او ھنگ. دولتی مرتبط بود

گروه . تبديل شده بود  تر، به ابزار حکمرانی او و فرزندانش ھر تجمعی در آبادی يا به عبارت دقيق» بخش زينت«

ھا  ھيچ يک از گروهاما گروه سومی ھم بود که به ! ديگری بود در اطراف من، ھميشه معترض در مقابل زورگويان

 !طلبان گروه عافيت - پيوستند نمی

حالا که کمی بزرگ بزرگ شده بوديم و حال و ھوای دوران کودکی و . باری، با اين آدم در مقابل قبرستان ديدار کرديم

 نقل خبر ميدان ژاله را. ام را جويا شد علت دلخوری. نوجوانی از سرمان پريده بود، با ھم سلام و احوالپرسی کرديم

ھر چه گفتم . ھای رکيک به شھدای ميدان ژاله کرد نگذاشت حرفم تمام شود و شروع به توھين، اھانت، فحاشی… کردم

قسم ياد » راه«مردم به اين . خاطر راه که محل قسم مردم است، شرم کنه خجالت بکش، حداقل از قبرستان شرم کن، ب

از بازويم گرفت، رو در روی .  کشيدم و رفتم، مرا دنبال کردراھم… خورند سوگند می» جادۀ مرتضی علی«کنند به  می

روی … ھا کردند و در  را بار کاميون… ھای جنازه… خوب کاری کردند، کشتند، مثل …من، دشنامی نماند که نگويد

ناگھان چنان . دان چشم را گرفت، قوت عجيبی به دستان من داديکاسۀ صبرم لبريز شد، انگار خون شھ… ھم ريختند

جيغ و دادش ! هياش گذاشتم و ادامۀ تنب زانو روی سينه. ای به او زدم که مانند يک تکه چوب خشک بر زمين افتاد ربهض

 .بالاخره رھايش کردم. رسيد به گوش فلک می

ھمگی . ، روز فرار شاه از کشور، در جمع مأموران ساواک به مسجد جامع شھر آمد- جدی- دی ماه٢۶ھمين آدم روز 

بعد از . کردند  در تظاھرات روزانه شرکت می- دلو- بھمن٢٢تا روز .  ندامت از گذشتۀ خود کردندآنجا اظھار توبه و

حتی رئيس . ھا و بسيج مردمی را که در حال تشکيل بود، به عھده گرفتند پيروزی انقلاب، رياست ادارات و کميته

 خيابانی با تلويزيون ملی ايران  در مصاحبۀ١٣۶٠پور، در يکی روزھای کشتار تابستان سال  حضرتقلی قربان -ھا اين

يکی ديگر از . ی را کم دانستئ ھای فله ، اعدام)ع(با اشاره به کشتار کفار توسط حضرت علی ) صدا و سيمای فعلی(

 ادارۀ آموزش و پرورش ئیمديريت شورا  ۵٨مدنی، زمانی که در بھار سال . نام آقای مه  ب- جدی- دی ماه٢۶توابين 

عنوان يکی از نامزدھای شورا نامزد کردند، رياست آموزش و ه طرح کردند و مرا ھم بمنطقه را در خانۀ فرھنگيان م

 .پرورش منطقه را به عھده گرفت
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لۀ اعتصاب فرھنگيان مطرح شد و أ، مس۵٧زمانی که در اوايل مھر ماه سال . او کارمند ادارۀ آموزش و پرورش بود

 و پرورش رجوع کرديم و خواستار پيوستن به اعتصابات من به ھمراه تعدادی از ھمکاران به مدارس و ادارۀ آموزش

اگر خواھان … سراسری شديم، در مقابل چشم ما يک دسته اسکناس از جبيش درآورد و روی ميز کارش کوبيد و 

 …کنيد سرنگونی رژيم شاه ھستند، پس چرا پول آن را خرج می

 ٢٣شب … جشن و سرور برپا کرديم. مانديم روز شادمانی از پيروزی، شب را تا سحر در خيابان - دلو-  بھمن٢٢روز 

 . به خانۀ ما آمد٣ -بھمن تازه به خانه برگشته بودم، که ھمان فرد فحاش، مسلح به تفنگ ژ

تأمل،  بی. »امشت نوبت توست. ھمه به نوبت نگھبانی خواھند داد. من رئيس کميته ھستم. ايم کميته انقلاب تشکيل داده«ــ 

… ه او يادآوری کردم و از خانه بيرونش راندم و ھرگز به کميتۀ تحت رياست او نرفتم شھريور را ب١٧برخورد روز 

از بعد حادثه، ھرگز بيش از چند صد رأی نياورد و نتوانست به . اما او در چند دوره برای نمايندگی مجلس نيز کانديد شد

 .مجلس راه يابد

مدير . بعد از پيروزی انقلاب طولی نکشيد ورق برگشت، من و تعدادی از ھمکاران از آموزش و پرورش تصفيه شديم

طينت که نقش پررنگی در اعتصاب مدارس و فرھنگيان منطقه داشت، در زير ضربات شلاق،  علی پاک - مدرسۀ ما

مان به آتش  ئیخانه و کاشانۀ روستا.  افتادممن به زندان). به دليل مصرف مشروب(درست روی تخت تعزير جان سپرد 

بخشی از . دو نفر به قتل رسيد، دو نفر ديگر به معلوليت دائم دچار شد. کشيده شد؛ چھار نفر در درون خانه تير خورد

دری به   در آوارگی و دربه١٣۶۴ از زندان تا سال ئیبعد از رھا. آبادی به کلی ويران گرديد و از صفحۀ زمين پاک شد

از تابستان سال . ادامۀ زندگی بدين نحو غيرممکن بود. برای تأمين معاش به کارھای سخت و سنگين تن دادم. ر بردمس

 . جلای وطن کردم و آوارۀ جھان شدم١٣۶۴

کرده و با مشاھدۀ عينی چگونگی اين واقعيت  ھای عناصر و عوامل رنگ عوض رغم ھمۀ ناملايمات، تمام نامردمیه ب

تر از  ، در غربت، در مھاجرت نه تنھا پايم نلرزيد و نلغزيد، بلکه، با عزم راسخ»خورد ان خود را میانقلاب فرزند«که 

بيشتر، قلم به دست گرفتم؛ نوشتم و ناليستی و با کسب آگاھی پرستی و انترناسيو پيش، با روح سرشار از عشق ميھن

ميھنانم منتقل کنم تا مثل روزھای  ان بياموزم و به ھمحتی با کار ترجمه، سعی کردم از تجربيات ديگر. ترجمه کردم

 و ءميھنی با ھم، در راه اعتلا -ديگر، در کمال وحدت و ھمدلی ملی انقلاب دست در دست ھمديگر و دوش به دوش يک

مان، در مسير تأمين آرامش و آسايش،  مان، برای تحکيم استقلال، تقويت امنيت و تماميت ارضی ميھن  وطنئیشکوفا

 .ويژه اقشار و طبقات اجتماعی محروم شده، گام برداريمه ھای مردم، ب ه و سعادت تودهرفا

توانم مشاھدۀ شخصی خودم را به ھمه جا و به کل انقلاب تعميم دھم، اما اين يک واقعيت روشن  با اين حال، اگر چه نمی

ھای معتدل حاکميت   برخی از شخصيتپرست را قلع و قمع کرد، حتی است که ھمين ضد انقلاب نه تنھا انقلابيون ميھن

 .نيز خيلی زود از ميان برداشت را برآمده از انقلاب

 !مبارک انقلاب سالروز

 ١۴٠٢دلو  -بھمن ٢٢

 


